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خانواده دختری جوان که 8ســال قبل قربانی 
خشم مرد آشنایی شده بود، به شرط دریافت 

دیه از قصاص گذشتند تا این مبلغ را صرف 
کمک به ایتام و نیازمندان کنند.

به‌گــزارش همشــهری، تحقیقات در 
ایــن پرونــده جنایــی، از عصر روز 
29بهمن سال94 شــروع شد. آن 
روز کارگــران شــهرداری هنگام 
نظافــت در خیابان کردســتان 
جنوبی، چشمشان به یک کیسه 
زباله مشــکی افتاد کــه نوارپیچ 
و بسته‌بندی شــده بود. آنها به 
محض بازکردن آن با بخشــی از 
جســد یک زن روبه‌رو شدند و با 

گــزارش ماجرا به پلیــس، تحقیقات 
تیم جنایی برای کشف معمای این 

جنایت شروع شــد. کارآگاهان از 
روی ناخن‌هــای زن جــوان که 
کاشته شده و طرح خاصی روی 
آن حک شــده بود، به پرس 
و جو از چندین آرایشــگاه 
زنانه پرداختند و توانستند 
آرایشگاهی که این طرح 

خــاص را روی ناخن مقتول حــک کرده بود، 
شناســایی کنند. به این ترتیب هویت مقتول 
شناسایی و مشخص شد که او دختری 36ساله 
به نام سمانه است که خانواده‌اش گزارش 
ناپدید شــدن او را به پلیس اعلام 
کرده بودند. کارآگاهان در ادامه 
به مرد آشــنایی که سیروس نام 
داشت مشکوک شدند و او را به اداره 
پلیس احضار کردند. هرچند این مرد 
44ســاله خود را بی‌گناه می‌دانست 
اما ســرانجام در بازجویی‌ها راز این 
جنایت هولناکی که مرتکب 
شــده بود را فاش کرد. او 
گفت که 18ســال پیش 
با سمانه آشنا شده و قصد 
ازدواج با او را داشــته است 
اما هر بار که می‌خواســتند به 
عقد هم درآیند شــرایط مهیا 

نشده است.
سیروس ادامه داد: صبح روز حادثه 
با سمانه قرار گذاشتم که به خرید 
برویم. آن روز با هــم به طباخی 
رفتیم و کلــه پاچه خوردیم. بعد 
از آن در خیابان‌هــا گشــت 
صحبــت  و  می‌زدیــم 
می‌کردیــم کــه وقتی 
صحبت از گذشــته شــد، 

ناگهان بحثمان شــد. چون اســم مادرم را که 
آوردم، او به مادرم فحش داد و من عصبی شدم. 
آنقدر عصبی شدم که همانطور که داخل ماشین 
بودیم، در گوشه‌ای توقف کردم، دستانم را روی 
دهان ســمانه گذاشــتم تا دیگر ادامه ندهد اما 
یک دفعه به‌خودم آمــدم و دیدم صورتش کبود 

شده است.
وی گفت: پــس از قتل خیلی ترســیده بودم و 
نمی‌دانســتم باید چه کنم، به سمت آپارتمانی 
که در ایوانکی داشتم رفتم و او را به داخل خانه‌ام 
بردم و در آنجا برای آنکه جنازه را رها کنم و کسی 
مرا نبیند مجبور شدم دست و پایش راببرم. من 
دســت و پا را در یک نایلون و ســر و تنش را در 
نایلون دیگری گذاشتم و بسته‌بندی کردم. پس 
از آن هردو نایلون را در سطل آشغال رها کردم اما 
نمی‌دانم چرا فقط یک نایلون پیدا شده است. این 
مرد پس از بازسازی صحنه جنایت، با قرار قانونی 
روانه زندان شــد و مدتی بعد در دادگاه کیفری 
پای میزمحاکمه رفت.در جلســه دادگاه پدر و 
مادر مقتول، خواســتار قصاص قاتل دخترشان 
شــدند و قضات در پایان جلســه حکم قصاص 
قاتل را صــادر کردند. اگرچه عامــل جنایت به 
حکم اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور 
فرستاده شــد اما قضات عالی رتبه مهر تأیید بر 
رأی زدند و پرونده بــرای انجام مقدمات اجرای 
آن به شعبه دوم اجرای احکام دادسرای جنایی 

تهران فرستاده شد.

سرنوشت تلخ پاراگلایدرسوار گمشده
عملیات جســت‌وجو برای یافتن پاراگلایدرسواری که پس 
از پرواز در ارتفاعات دماوند به طرز عجیبی ناپدید شده بود 
پس از 3شبانه روز تلاش به کشف پیکر بی‌جان او در یکی از 

یخچال‌های دماوند منجر شد.
به گــزارش همشــهری، ظهــر روز شــنبه 13خردادماه، 
3پاراگلایدر ســوار که برای پرواز به سایت پروازی امامزاده 
هاشــم رفته بودند با وجود هشــدارهای هواشناسی پرواز 
کردند. هر سه خلبان افراد با تجربه‌ای بودند اما باد شدیدی 
که می‌وزید کار را برای آنها دشوار کرده بود. قرار بود آنها پس 
از پرواز در پیست آبسرد یا منطقه مشاء فرود بیایند. ساعتی  
بعد 2نفر از پاراگلایدرســواران به‌دلیل باد شدید و شرایط 
نامســاعد جوی در منطقه‌ای دورتر از محل مورد نظر فرود 
آمدند اما از ســومین نفر خبری نبود. او پیش از پرواز شارژ 
موبایلش تمام‌شده و از طرفی باتری دستگاه جی پی اس وی 

نیز به اتمام رسیده و هیچ ردی از او وجود نداشت.

عملیات جست‌وجو
خاموش شدن موبایل و دستگاه جی پی اس این خلبان کار 
را برای یافتن او دشــوار کرده بود. در این شرایط امدادگران 
هلال احمر با کمک نیروهای مردمی، آفرودسواران و سایر 
نیروهای امدادی باید منطقه‌ای به وسعت 30کیلومترمربع 
را جست‌وجو می‌کردند. این مناطق شامل جنگل و کوه‌هایی 

تا ارتفاع 3هزار متر بود. حتــی بالگرد هلال احمر نیز بر فراز 
منطقه به پرواز درآمد اما هیچ نشانه‌ای از فرد گمشده پیدا 
نشد. در این بین هر نشانه‌ای از خلبان مفقود شده که اعلام 
می‌شد،  تیم‌های واکنش سریع به این مناطق اعزام می‌شدند 

اما هیچ‌کدام نتوانست به یافتن او منجر شود.
بیش از 3شبانه روز از مفقودشدن این خلبان می‌گذشت تا 
اینکه در ساعات اولیه بامداد دیروز )سه‌شنبه( یک کوهنورد 
نزد امدادگران رفت و با اعلام مشخصات خلبان گمشده گفت 
که او را از دور در ارتفاعات پر از برف و یخ دماوند دیده است. 
همین اطلاعات کافی بود تا تیم واکنش سریع شبانه راهی 
این محل شود. آنها بعد از طی کردن مسافتی طولانی به آنجا 
که روی تیغه کوه قرار داشت رسیدند و پیکر بی‌جان خلبان 
گمشده را پیدا کردند. شواهد نشــان می‌داد که او بر اثر باد 
شدید به صخره‌ها کوبیده شــده و به‌احتمال زیاد در همان 
ســاعات اولیه جانش را از دست داده اســت. با کشف پیکر 
این خلبان، به‌دلیل اینکه امکان حضور بالگرد در آنجا وجود 
نداشت عملیات انتقال پیکر او برنامه‌ریزی شد و چندین گروه 
راهی محل حادثه شده و با استفاده از تجهیزات مخصوص و 
پس از ساعت‌ها تلاش موفق شدند پیکر خلبان جان‌باخته 
را از منطقه‌ای که شیبی در حدود 90درجه داشت به پایین 

منتقل و ظهر دیروز او را به پزشکی قانونی تحویل دهند.
مرتضی مرادی‌پور، معاون عملیات ســازمان امداد و نجات 
هلال احمر کــه فرماندهی عملیات جســت‌وجو را برعهده 
داشت در این‌باره به همشــهری گفت: نیروهای هلال احمر 
برای نجات این فرد از جان مایه گذاشتند اما متأسفانه رعایت 
نکردن نکات ایمنی و بی‌توجهی به هشدارها باعث وقوع این 

حادثه تلخ شد. 
 

فرار هولناک زن جوان از دست 
سارق آزارگر

زن جوان برای فرار از دست راننده گروگانگیر که با تهدید، 
اموال وی را به ســرقت برده و نیت شومی در سر داشت، در 
فرصتی مناسب در ماشین را باز و خودش را به بیرون پرتاب 

کرد.
به گزارش همشهری، چند روز قبل رانندگانی که ازاتوبانی در 
تهران عبور می‌کردند، چشمشان به صحنه هولناکی افتاد؛ 
زن جوانی در یک خودروی 206را که در حال حرکت بود باز 

کرد و ناگهان خودش را بیرون انداخت.
وی در این حادثه زخمی شد و با کمک شاهدان به بیمارستان 
انتقال یافت. این در حالی بود که راننــده خودروی 206 از 
صحنه گریخت. زن جــوان پس از بهبــود،  از راننده 206 
شکایت کرد و گفت: من به‌عنوان مســافر سوار ماشین وی 
شــده بودم اما در بین راه متوجه رفتارهای عجیب او شدم. 
برای همین از او خواستم توقف کند، اما وی با چاقو مرا تهدید 
کرد و کیف و طلاهایم را گرفت و به راهش ادامه داد. او تصمیم 
داشت از تهران خارج شود و معلوم نبود که چه سرنوشتی در 
انتظارم است، برای همین وقتی حواسش برای لحظه‌ای پرت 
شــد، قفل در را باز کرده و خودم را به بیرون از ماشین پرت 
کردم. پس از این ماجرا هرچند در بیمارستان بستری شدم 

اما خطر از بیخ گوشم گذشت و زنده ماندم.
با این شکایت، مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از 
بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، شماره پلاک خودروی 
متهم را به‌دست آورده و او را دستگیر کردند. وی دیروز وقتی 
پیش روی قاضی غلامحســین صادق زاده، بازپرس شعبه 
هفتم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت به ربودن زن جوان، 
سرقت و آزار او اعتراف کرد اما ادعای عجیبی به زبان آورد. 
وی گفت: من معتاد به شیشه و قرص‌های روانگردان هستم. 
معمولا دچار توهمات عجیب می‌شوم و این اواخر روح یک 
زن را مقابلم می‌دیدم که قصد کشتن مرا داشت. آن روز وقتی 
زن جوان به‌عنوان مسافر سوار ماشینم شد تعجب کردم. او 
شباهت زیادی به روحی داشــت که مدام می‌دیدم و اذیتم 
می‌کرد. به‌دلیل مصرف شیشه و قرص روانگردان، دچار توهم 
شده بودم و فکر می‌کردم زن جوان قصد آسیب رساندن به 
من را دارد برای همین می‌خواستم از او انتقام بگیرم اما وی 

ناگهان از ماشین بیرون پرید و من از ترس فرار کردم.
متهم پس از این ادعای عجیب با قرار قانونی بازداشت شد. 

تحقیقات از او ادامه دارد.

کوتاه از حادثه

میادین میوه و تره‌بار کارشان را یک ساعت زودتر شروع کنند
عده زیادی از مردم برای تهیه مایحتاجشــان به میادین میوه 
و تره‌بار مراجعه می‌کنند. از طرفی فصل گرما هم شروع شده 
و بیرون‌آمدن از خانه برای خیلی از افراد خصوصا ســالمندان 
بسیار مشــکل است؛ به همین‌خاطر درخواســت داریم تا این 
مراکز کارشان را یک ساعت زودتر شروع کنند تا مردم مجبور به 

بیرون‌آمدن از خانه در ساعات اوج گرما نباشند.
غریب‌نواز از تهران

کمربندی شهر ایلخچی در ارومیه تکمیل شود 
شاهراه ابریشم که از استان آذربایجان غربی شروع می‌شود و تا 
شهر تهران ادامه دارد در مسیر خود از داخل شهر ایلخچی گذر 
می‌کند که این مسئله باعث ترافیک شدید شده و بعضی مواقع 
منجر به حوادث ناگوار رانندگی می‌شود. این در حالی است که از 
چند سال قبل کمربندی در دست ساخت این شهر به حال خود 
رها شده و زیرسازی‌های آن در حال تخریب است. از مسئولان 

وزارت راه و شهرسازی تقاضای رسیدگی و پاسخگویی داریم.
مرجان دوستی از تبریز

وزارت آموزش و پرورش به انتقاد‌های مردم و رســانه‌ها 
پاسخ دهد

چرا وقتی درباره مســائل و مشــکلات فرهنگیان مطالبی در 
مطبوعات چاپ می‌شود، روابط‌عمومی وزارتخانه از رسیدگی و 
پاسخگویی به آنها خودداری می‌کند؟ در گذشته به محض چاپ 
کوتاه‌ترین پیام آموزشی و بلندترین یادداشت‌ها این وزارتخانه 
پاسخی به مردم می‌داد. به خواســته‌های مردمی که انتقادات 

سازنده دارند توجه شود.
علی اکبر از تهران 

لامپ‌های روشنایی معابر در شــهرک قدس قم دائم 
روشن است

درحالی‌که در اکثر مناطق شــهر قم و در تمام ســاعات 
شــبانه‌روز بــه دلایلی نظیــر مدیریت مصــرف بهینه، 
فرسودگی شــبکه انتقال و... برق خانگی و صنعتی قطع 
می‌شود، در ساعات روز اکثر لامپ‌های تیر‌های چراغ برق 
کوچه‌ها و معابر منطقه مســکونی بنده )شهرک قدس، 
هدایت ۱۹( به‌دلیل بی‌توجهی اداره برق روشــن است و 
هزینه اســراف برق از جیب مردم تامین می‌شود. من به 
ســهم خودم راضی نیســتم و تقاضا می‌کنم این برق‌ها 

خاموش شوند.
جونقی از قم

با نانوایی‌هایی که گرانفروشی می‌کنند برخورد شود
یک نانوایی ســنگکی حوالــی خیابان میردامــاد‌ هر عدد 
نان ســنگک را به قیمت 10هزار تومان می‌فروشد. وقتی 
هم که نســبت به بالابودن این نرخ اعتراض می‌کنیم 
می‌گویند همین اســت که هســت و اگر نمی‌خواهید 
خرید نکنید! جدا از حرف ناحق و نادرست گردانندگان 
این نانوایی، برای شخصی مثل من که هم سالمند هستم 
و نمی‌توانم مسیر طولانی را برای خرید نان بروم و هم 
یک بازنشســته با حقوق حداقل هســتم این وضعیت 

عذاب‌آور شده است. 
از مســئولان درخواســت دارم تا با این قبیل تخلفات 
برخورد جدی و قانونی داشته باشند تا نرخ فروش نان 

که قوت غالب مردم است دلبخواهی نباشد. 
مرادی از تهران

موانع پلاستیکی در طول جاده‌ها شبرنگ شوند
یک راننده کامیون هستم و به واسطه شغلم ناچارم شب‌ها 
در جاده‌های مختلف تردد کنم. بســیاری از مواقع شاهدم 
که موانع پلاســتیکی کنار جاده‌ها و مسیرها که عموما هم 
قرمزرنگ هستند، هیچ علامت شبرنگی ندارند که رانندگان 
بتوانند آنها را تشخیص دهند. همین موضوع باعث می‌شود 
که با ایــن موانع برخــورد کنند که این برخــورد منجر به 
انحراف از مســیر و تصادف خواهد شد. لازم است‌رنگ این 
موانع طوری طراحی شود که به خوبی در شب قابل رویت 

و تشخیص باشند.
محمدی از قزوین

بند مربوط به جوانی جمعیت به بخشنامه نقل و انتقال 
فرهنگیان بازگردد

قانون جوانــی جمعیت به دســتگاه‌های اجرایی ابلاغ و بر 
اجرای آن تأکید شده اســت. آموزش و پرورش نیز در این 
قانون مکلف به انجام وظایفی اســت. در بخشــنامه نقل و 
انتقال فرهنگیــان 1401-١۴٠٠ بند ۴ مادرانی که دارای 
فرزند از تاریخ مشــخصی باشند در لیســت نقل و انتقال 
قرار گرفته و منتقل می‌شوند. متأســفانه این بند در نقل 
و انتقال ١۴٠2-١۴٠1 حذف شــده است که خلاف قانون 
جوانی جمعیت و بندهای ١١١۴ و ١٠٠۵ قانون اساســی 
است. با توجه به شــرایط بحرانی جمعیتی حذف این بند 
موجب کاهش تمایــل فرهنگیان به فرزنــد‌آوری و ایجاد 
مشکلات متعدد خواهد شــد. خواهشمند است که صدای 

ما فرهنگیان باشید.
کوثری از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

خانواده دختر جوان پس از 8سال از قصاص قاتل گذشتند

بخشش به نفع ایتام

تحقیقات پلیس برای رازگشایی از مرگ دختر و پسر جوانی که اجسادشان داخل خودرویی در پارکینگ 
کشف شده، آغاز شده است. به گزارش همشهری، ظهر دوشنبه به قاضی امیرحسین علیمردان بازپرس 
جنایی تهران خبر رســید که دختر و پسری جوان به طرز مشــکوکی جان باخته‌اند.اجساد آنها داخل 
خودرویی در پارکینگ ساختمانی در حوالی جنوب تهران کشف شده بود. بررسی‌ها نشان می‌داد که پسر 
جوان به مشروبات الکلی اعتیاد داشته و در اطراف اجساد هم مشروبات الکلی کشف شدو به‌نظر می‌رسید 
مرگ آنها به‌دلیل مسمومیت با الکل است. با وجود این، تحقیقات برای کشف راز مرگ آنها آغاز شده است.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

سقوط مجسمه 300کیلویی در پارک شهدای گمنام 

رویداد
شهرستان اراک باعث مرگ پسربچه‌ای 11ساله به نام 
کیارش شــد. به‌دنبال این حادثه شهردار اراک رئیس 
سازمان سیما‌منظر را برکنار کرد و وعده پیگیری جدی این حادثه را داد.

به گزارش همشهری، حدود ساعت 23دوشنبه بود که حادثه هولناکی 
در پارک شهدای گمنام شهرستان اراک رخ داد. از مدتی قبل تعدادی 
تندیس و مجسمه به این پارک منتقل شده و در بخشی از پارک قرار داده 
شده بود که به‌گفته اهالی منطقه، مجسمه‌ها به جایی متصل و محکم 
نشده بودند و حتی مدتی قبل یکی از آنها روی زمین افتاده بود. با 
این حال مجسمه‌ها همچنان در این پارک باقی بود تا اینکه حوالی 
ساعت 23دوشنبه، زمانی که پسربچه 11ساله‌ای به نام کیارش به 
یکی از آنها نزدیک شده بود، ناگهان مجسمه روی او سقوط کرد. این 
حادثه در چشم بر هم زدنی رخ داد و پسربچه بی‌گناه بی‌آنکه فرصت فرار 
داشته باشد، زیر مجسمه 300کیلویی گرفتار شد. خانواده‌اش که شاهد 
این حادثه بودند وحشتزده به کمکش رفتند. آنها همزمان اورژانس را 
خبر کردند اما به‌گفته بهروز ایران‌نژاد، رئیس اورژانس استان مرکزی، 
سقوط مجسمه موجب ایجاد صدمات جدی به نوجوان 11ساله شده بود. 
به محض حضور امدادگران در محل حادثه، عملیات احیای قلبی و ریوی 
توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی انجام و مصدوم به نزدیک‌ترین 
مرکز درمانی منتقل شد، اما متأســفانه به‌دلیل شدت جراحات جانش 

را از دست داد.
خبر مرگ کیارش، خانواده‌اش را شوکه کرد. او تنها پسر خانواده بود و 

پدر و مادرش  مرگ او را باور نداشتند. همزمان با این حادثه، دادستان 
اراک از تشکیل پرونده قضایی خبر داد و گفت: پس از حادثه پرونده‌ای 
در این باره تشکیل شده و قرار است کارشناسان با بررسی ابعاد مختلف 
حادثه، مقصران را شناسایی و معرفی کنند. به‌گفته دادستان اراک، پس 

از بررسی‌های کارشناسی مسببان این اتفاق تلخ باید پاسخگو باشند.
در همین حال شهردار اراک نیز طی حکمی، رئیس سازمان پارک‌ها و 
سیمامنظر شهری را برکنار کرد و از برخورد با مسببان این حادثه تلخ 
خبر داد. وی گفت: در حادثه دوشنبه شب پارک شهدای گمنام اراک 

یکی از المان‌ها سقوط کرد و منجر به درگذشت این عزیز شد.
وی افزود: به محض اطلاع از این حادثه، کمیته‌ای در شــهرداری اراک 
مأمور بررسی موارد ایمنی و حدود تقصیر و افرادی که باعث این اتفاق 
دردناک شد‌ه‌اند، شده و همزمان فرایند رسیدگی حقوقی این موضوع 
نیز از مجموعه دادسرا در دست پیگیری اســت و با افرادی که قصور یا 
تقصیری در این حادثه داشته باشــند، به‌صورت جدی برخورد قانونی 
خواهد شــد. کریمی تصریح کرد: این المان از جایــی دیگر حمل و به 
پارک شهدای گمنام منتقل شــده بود که با ارتفاع بیش از 170سانت 
و وزن 300کیلو به هر دلیلی ســقوط کرده، که کارشناســان در حال 

بررسی   هستند.

20مغازه در آتش سهل‌انگاری
کارشناسان پیش از این  بارها درباره ایمنی ساختمان به مالکان اخطار داده بودند 

 بی‌توجهــی بــه هشــدارهای 

داخلی
آتش‌نشــانی بار دیگر حادثه‌ساز 
شــد و در جریان آتش‌سوزی در 

انبار چسب و تینر، 20مغازه در آتش سوخت.
به گزارش همشهری، ساعت 9:37 صبح دیروز 
)سه‌شنبه( به آتش‌نشــانی تهران خبر رسید که 
ساختمانی واقع در بازار تهران، در محدوده بازار 
سیدولی دچار آتش‌سوزی شده است. در همان 
دقایق اولیه آتش‌نشــانان از 5ایستگاه خود را به 
محل حادثه رســاندند و عملیات آغاز شد. محل 
حادثه ســاختمانی 3طبقه و قدیمی بود که در 
آنجا مغازه‌های مختلفی وجود داشــت که اغلب 
محل نگهداری چسب و تینر بود. همین موضوع 
بر وسعت حادثه افزوده بود و شعله‌های آتش از 
این ساختمان زبانه می‌کشید و در حال سرایت به 

ساختمان مجاور بود.
ســیدجلال ملکی، ســخنگوی آتش‌نشــانی 
تهران دربــاره این عملیات ســخت و نفس‌گیر 
گفت: به‌دلیل گســتردگی حادثه،  آتش‌نشانان 
6ایســتگاه دیگر نیز به محل اعزام شــده و در 
مجموع همکارانم از 11ایستگاه مشغول اطفای 
حریق شــدند. در همین حال خودروی تنفسی، 
تانکرهای پشتیبانی آب و کف نیز در محل حضور 

داشتند.

او در ادامه گفت:‌ محل حادثه که مملو از چسب 
و مواداولیه تولید چســب به‌خصــوص تینر بود 
و حدود ۱۵ تا ۲۰مغازه به وســعت حدود هزار 

مترمربع و دارای سقف شیروانی کاملا شعله ور 
شده و آتش به بخش‌هایی از پاســاژ مجاور هم 
سرایت کرده بود، با این حال همکارانم در همان 

لحظات اولیه آتش‌سوزی را کنترل و از گسترش 
آن جلوگیری کردند. با این حال خاموش کردن 

آتش کار دشواری بود که ساعت‌ها طول کشید.
ملکی در ادامه گفت:‌ تا عصر سه‌شــنبه )دیروز( 
آتش‌سوزی در 2 طبقه بالایی ساختمان به‌طور 
کامل خاموش شد اما به‌دلیل وجود مقدار زیادی 
اجناس قابل اشتعال و اینکه این ساختمان فقط 
یک راه پله بــه زیرزمین دارد، آنجــا همچنان 
شــعله‌ور بــود و همکارانم با احتیاط مشــغول 

خاموش کردن آتش بودند.
او درباره وضعیت ایمنی این ساختمان نیز گفت: 
این ســاختمان پیش از این 5-4مرتبه توســط 
کارشناسان مورد بازدید قرار گرفته و مسئولان 
آنجــا اخطار دریافت کــرده بودند اما از شــیوه 
سیم‌کشــی برق و وضعیت داخلی آنجا مشخص  
اســت که به این اخطارها هیچ ترتیب اثری داده 

نشده و در نهایت این حادثه اتفاق افتاد.
از سوی دیگر معاون ســازمان اورژانس کشور از 
سوختگی ۵۰ تا ۷۰درصدی 3نفر در این حادثه 
خبر داد. بابک یکتاپرست در این‌باره گفت:‌ حریق 
انبار چسب 3مصدوم داشــت که سوختگی آنها 
بین ۵۰ تا ۷۰درصد است و تیم اورژانس تهران 
از دقایق اولیه حادثه تا آخرین لحظات در محل 

حضور داشتند.
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مجســمه 300کیـلویی 
جان کیارش را گرفت

نجات از قصاص 
همه‌‌چیز مهیا بود تا عامل این 
جنایت پای چوبــه دار برود و 
حکم قصاصش اجرا شود. از سوی دیگر 
به تیم صلح و سازش دادسرای جنایی 
تهران خبر رســید که مرد محکوم به 
قصاص در زندان رفتارهای مناسبی دارد 
و همه از او راضی هستند. او از جرمی که 
مرتکب شده به‌شــدت پشیمان بود و 
می‌گفت عذاب وجدان رهایش نمی‌کند. 
او در جلسه صلح و سازش گفت: من در 
زندگی‌ام کوچک‌ترین خلافی نکرده‌ام. 
حتی لب به سیگار و قلیان هم نمی‌زنم. 
شــاید باور نکنید اما در رانندگی هم 
حواسم بود تا خلاف نکنم و 13سال بود 
که همــه خلافی ماشــین‌هایم صفر 
می‌شد. نمی‌دانم چه شد که دستانم به 
خون سمانه آلوده شد؛‌من واقعا در آن 
سه ساعت خودم نبودم. اول از خدا بعد 
از خانواده ســمانه و در آخر از خانواده 
خــودم می‌خواهم که مرا ببخشــند. 
تلاش‌ها برای نجات مــرد محکوم به 
قصاص سرانجام نتیجه داد و اولیای دم 
به شرط دریافت دیه، ‌قاتل را بخشیدند 
تا پول دیه را صرف امور خیریه کنند. 
آنها به‌خاطر آرامش روح دخترشــان 
تصمیم گرفتند تا به ایتام و نیازمندان 
کمک کنند. به این ترتیب با بخشــش 
اولیای دم، ‌مرد اعدامی بعد از گذشت 
8ســال از جنایت، از مجــازات مرگ 

رهایی یافت.

مرگ دختر و پسر جوان در خودرو

 عامل جنایت در بازسازی صحنه قتل توضیح داد که روز حادثه
چطور زن جوان را به قتل رساند


